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امثال

در آینه زبانزدها و امثال)ضمانت(طلب و دین و پایندانی 

محمد مهدي حسنی

آیا اداي قرض کنم یا اداي فرضقرض خدا و قرض خلایق به گردنم

)عبید(

بی گمان چـرخ اعاشـه   ،در این زمان پر از گرانی و تورم، از لحاظ اجتماعی و اقتصادي

دسـت  تا مجبـور بـه  ، چرخد که سر سال چیزي براي خمس دادن نمی ماندمی مردم طوري

بنـابراین در  .حکم زین کردن گربـه را دارد ، و سیر کردن شکم خود و عائله.شوندگردانی

پـر  ،بـزرگ و در یـک کـلام   فتحـی ،اسـتقراض ، ز عائله منـدان این گیرودارِ براي بسیاري ا

کـه چنـدرقاز و صـنار سـه شـاهی حقـوق       ،جبرئیل است به ویژه براي امثال راقـم بازنشسـته  

حکم مواجب خشکه دوره خاقـان بـازي بـراي عسـاکر را دارد و     ،صندوق حمایت از وکلا

توانـد  مـی ،اهی استقراضگ، اینک با نداشتن هیچ پس انداز و پاپاسی و پر بودن چوب خط

.از خنس و فنس شدن امور جاریه اش جلوگیري کند

و متفرعـات آن ماننـد دعـاوي تجـاري     ، از لحاظ حقوقی بحث قرض و طلب و ضمانت

فـراوان دادگسـتري در میـان مباحـث حقـوق امـوال و       هـاي   چک و سفته به حکایت پرونده

یکن باید دیـد کـه در فرهنـگ تـوده     ل.اهمیت و جایگاه ویژه خود را دارد ، حقوق تعهدات

ي پـیش   اجتماعی چیست؟ در نوشتهها پژواك این اعمال مهم حقوقی و المثل ویژه ضرب به

آوري  جستجو و جمع، باره هاي فارسی دراین المثل رو بخشی قابل توجه از زبانزدها و ضرب

.شده استو بررسی
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،"خوش حسـاب بـودن  "بر  و تاکید "پس ندادن پول مردم"و"بد حسابی کردن "منع 

تشویق و تمجید مـردم بـه وام دادن و رفـع حـوائج     ":و برعکس "نکوهش عمل استقراض"

آن"خواري منع اخذ زیاده از اصل قرض و نزول"،"دیگران وارون تشویق بـه گذشـت   ":و

و"نکوهش عمل ضمانت"،"غنیمت بودن اخذ ولو بخشی اندك از دین"،"و بخشش وام

منـع دسـت بـه دسـت کـردن و پرداخـت       "،"آخر و عاقبتی ندارد، پایندانی"تأکید بر اینکه

برتـري قـرض   "تاکیـد بـر   ، -که موجب غرق شدن بیشتر مقـروض اسـت   -"بدهی با بدهی

دهنــده از جملــه دارا و ملــی و چشــم ودل ســیر بــودن   شخصــیت وام"بــر و نیــز، "گــرودار

شودمی دیده، ها مفاهیمی است که در این مثل....و"بستانکار

منفی بـودن بـار معنـایی برخـی از ایـن ضـرب المثـل هاسـت کـه          ، اما مطلب قابل توجه

هاي دینی و هنجارهـاي   بطن آن با آموزهافرادي معدود از اجتماع بوده وشوربختانه دیدگاه

هاي  تشویق به ندادن قرض و بی خیالی طی کردن به حاجت"مانند .اجتماعی در تباین است

)دست وپاي او را در پوست گردو گـذاردن (تحت فشار گذاردن مقترض ":و نیز "دیگري

1.نمونه هایی از این دست است....و"و به روي آوردن قرض به بدهکار

تـا آنجاسـت کـه در محـاورات خـود بـراي        "قـرض و طلـب  "در فرهنگ توده اهمیت 

وقتـی کسـی   :برندمی از زبانزدهایی بر بنیاد این واژه بهره، و گوشزدهاها  بسیاري از خواسته

 بـراي بیـان مخالفـت   ، شـنویم می کند و یا موسیقی اندوهناکیمی در برابر ما گلایه و شکوه

از ، وقتـی میهمـان  .2"یاد بدهکاریام افتادم":یا"افتهمی آدم یاد بدهکاري هاش":گوییممی

و یـا   "وایسـتادي؟ دم در هـا   چرا مثل طلبکار":گوییم، میکندمی آمدن به داخل منزل تعلل

."خـواد مـی  طلـب پـدرش را از مـن   ":شـود می گفته، خواه در مقام تعرض به شخصی زیاده

خوب است کـه طلبکـار   ":گوییممی نامهربانانه و پر از تحکم است، آنگاه که لحن گوینده

داشته باشند که در بسیاري موارد، کنایات و زیانزدها و مثلهاي آورده شده، داراي معانی و خوانندگان فهیم توجه -1

اما حجم محدود مقاله، .و گاه حتی مفهوم مربوط به بحث ما، در مرتبه بعد و دوم قرار دارد.مفهوم دیگري نیز هست

.اجازه بازگویی همه معانی را ممکن نکرده است

519و14، 1388صدري افشار،  -2
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وقتی ."خوب است که بدهکار نیستی":گوییممی و یا در دلجویی از مشکل داري."نیستی

".از قـرض پـدر واجـب تـر اسـت      ":گـوییم می،انجام کاري مهم تأکید داریم بر ضرورت

خـواهیم آسـودگی و راحتـی خـود در     می و هنگامی که."از نان شب واجب تره":مانندآن

یـک گنـدم از مـال دنیـا بـه کسـی بـدهکار         ":گـوییم مـی زندگی را به رخ مخاطب بکشیم

گ خـود از در مـزاح درآیـیم و خـاطر     خـواهیم بـا رخـداد مـر    مـی  و حتی آنجا که ".نیستم

:گـوییم مـی ،مـان را یـادآوري کنـیم    اطرافیان خود را منبسط کنیم و در عین حال درویشـی 

خواهنـد  می یا اهالی روستاي قلات از توابع شیرازي وقتی."ثلث بدهی هایم را خرج کنید"

."اوو وام طلبه":گویند، به کنایه صعوبت کار و نتوانستن آنجام آن را گوشزد کنند

از ریش برداشته ":یا "این کلاه آن کلاه میکنه"فلانی :شنویم که  ها می وقتی ما از دهان

همـه و همـه کنایـه از اداي دیـن و      "کلاه تقی را سر نقی گذاشـته ":یا "روي سبیل گذاشته

در)محمـد علـی  (به همین معنا زبانزد کت حـاج مـدالی   .تعهد با قرض کردن دیگري است

در روسـتاي  .جالـب توجـه اسـت   ، روستاي تودشکچویه از توابع شهر نائین اسـتان اصـفهان  

ایـن کـه   ":گوینـد مـی  وقتی کسی بخواهد با مال دیگران مشکلات خود را حل کنـد مزبور

عروسی حاج داستان این زبانزد این است که به هنگام انجام مراسم."کت حاج مدالی است

ومـی  لـذا ، کت و شلوار نخریده، براي داماد)اً مادر عروسظاهر(حاج خدیجه ،مدالی رود

از را لبـاس بـر تـن دامـاد     ، در شب جشن شـب عروسـی  .گیردمی قرض،نامی "مختباز"آن

درخانـه عـروس و   ،اما صبح زود روز بعدش و حتی قبل از آمـدن حمـامی  .نشیندمی خوش

گوید می آمده و)همسر مختباز(خانم بیند که جواهر می شود و داماد با تعجبمی داماد زده

.خواهد سفر برودمی که کت و شلوار را پس بده که مختباز

.زبانزدهـاي خـوبی را سـاخته اسـت    ، انبازي واژه قرض با برخی از اعضاء و جوارح بدن

دو پا داش دو پا هم ":شودمی گفته، گریزدمی چنانکه براي کسی که با شتاب از معرکه اي

چشـماي  ":شـود مـی  و یا در مقام اشاره به چشم چرانـی فـردي گفتـه    1"فرارقرض کرد و د 

و یا دور از ادب مألوف و اشـاره بـه پرخـوري     "دو چشم دیگرم قرض کرده ، خودش کمه

2705، 1388صدري افشار،  -1
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و یا به کسی که معنایی توجه ندارد و بـه آن  .1"شکم از خر قرض کرده ":گوییممی کسی

بـی گمـان ایـن     2."بدهکار نیسـت )ها حرف به این(گوشش  ":گوییم، میاهمیت نمی دهد

در مورد شخص حـریص  ها  مرتبط هم صادق است چنانکه لاريهاي  امر در باره دیگر واژه

3.یعنی چشم در گرو قنداغ دارد "چش شَگرَو نانا نده":گویندمییا پرخور

 طیا وقتـی دو نفـر بـا همـدیگر در خفـا زد و بنـد دارنـد و در تعـارف بـا همـدیگر افـرا           

 از هـم تعریـف و تمجیـد   ، با چشم داشت و با داعیـه تقابـل و تلافـی   ، یا در برابر ما، کنندمی

قـرض  )همـدیگر (نـان بـه هـم     ":گوییممی دهندمی کنند و یا به سود هم عملی را انجاممی

در خراسان برابر دیگري هـم  ."جین جی یون وِ نون قرض دینن":یا به لهجه سمنانی "دادن

."به قرض هم مدن)کاسه(کسه ":دارد

گفتنـد  ، میچنانکه، در میان عوام داراي اهمیت و حرمت بسیار بوده"ریش"در گذشته 

کاربرد واژة و4و سکه در اینجا به معناي وسیله آبرو و احترام است "ریش سکه مرد است"

موي  ؛ تا جایی که یک تار.براي ریش نیز به دلیل همین حسن و امتیاز بوده است "محاسن"

ــه و بنجــاق و ضــامن ارزش داشــت  ریــش را گــرو "اصــطلاح .ریــش مــردان بیشــتر از قبال

به معنـاي  ،5بهره گرفتن از احترام و اعتبار خود براي وساطت در کاريسواي که "گذاشتن

در برخـی جاهـا    6.ریشـه در همـین فرهنـگ و بـاور دارد    ، رودمـی  ضمانت کردن نیز به کار

"متعهـد شـدن  ":سواي معناي "دست به ریش گرفتن"نیز  و"ریش گرفتن"ریش دادن و "

ریش به دست ":چنانکه اصطلاح  7.نیز هست)ضمانت کردن(به همین معنا "تعهد دادن"و

381، 1339امینی،  -1

412، 1388صدري افشار،  -2

165،  1357اقتداري،  -3

232، 1382پرچمی،  -4

همان -5

331، 1377؛ ثروت، انژابی نژاد، 101، 1395هاشمی، محمودي،  -6

دهخدا، لغت نامه -7
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کنایه از این اسـت کـه گوینـده از فـرد     "ریش کسی را در دست داشتن":یا 1"کسی افتادن

معنـاي قـرض اسـت و اگـر     هم بـه   "قوله"2.نقطه ضعف یا گروي در چنگ دارد،موردنظر

، سـتدن را گـزینش کنـد    راه وام، شخصی از روي استیصال و پریشانی یا بر خلاف میل خود

را،"قولـه ":لیکن امیر قلی امینی 3.برندمی را به کار "قرض و قوله"در این موضع اصطلاح 

5رودمـی  بـه کـار   "قرض و قوله"،"قرض و مرض"داند که بیشتر به جاي می قرض 4مهمل

پولی که بـه نـام قـرض     6گویندمی "قرض الپس نده"قرض الحسنه را ، همچنین به طنز.)؟(

.است 7"قرض الندهم"ستانند ولی باز پس ندهند و مترادف 

بـه  نیـز )به گویش گنابادي(دستگردو :یا)دست گردان(گردون  دس، در فرهنگ عوام

پول نقدي است که براي زمـانی  ، "دستی"همچنین یکی از معانی .معناي قرض و وام است

.گوینـد  "حسـاب خـرده    "و بدهکاري مختصر را .8دهندمی به کسیکوتاه و به عنوان وام

و.9گوینـد  "خرده حساب صـاف کـردن  ":جزئی را هاي  چنانکه پرداختن و تصفیه حساب

هرگـاه بـدهی قـدیمی و     10.به معناي تصفیه حساب است ")ریختن(حساب را پاك کردن "

در موقع انکار طلـب یـا    11.گویند ")کهنه(حساب سوخته "زمان شده باشد به آن مشمول 

319، 1339امینی،  -1

331، 1377ثروت، انژابی نژاد،  -2

303، 1341جمال زاده،  -3

، مقابل لفظ مستعمل "دوب"، مقابل مستعمل، لفظی است که معنی ندارد چون "کلمه مهمل"به نقل از دهخدا  -4

کشاف (نزد علماي عربیۀ، آن لفظی است که براي معنی معینی وضع نشده است.که داراي معنی است "چوب"

).اصطلاحات الفنون 

430، 1339، امینی-5

313، 1382پرچمی،  -6

)2409(494، 7، ج 1380شاملو،  -7

127و126، 1341جمال زاده،  -8

230، 1339امینی،  -9

211، 1339امینی،  -10

91، 1341جمال زاده،  -11
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"حرف باد هواست".1"!چه پشمی، چه کشکی"شودمی گفته، وعده و قول از سوي متعهد

تـوان حسـاب کـرد و حرفشـان اعتبـار چنـدانی        اشاره دارد به کسانی که روي قولشـان نمـی  

قـول و تعهـدش   ، است کـه نـزد دیگـران   کنایه از کسی "حناي کسی رنگ نداشتن".ندارد

2.اعتبار ندارد

حسـاب بـا کسـی    "3."زیـرش زد ":گویند می در مواردي که کسی بدهی را انکار کند

بـه   "بـالا آوردن )قـرض :بـدهی یـا  (حساب "به معناي مدیون کسی نبودن است و "نداشتن

به جاي احتساب بهره و نـزول نیـز    "حساب نگهداشتن"و4"بدهکار و وامدار شدن"مفهوم 

 مثـل شـمعون یهـود   "و)گیلکـی ("کاسـب سـرپایی اسـت   ":چنانکه دو زبانزد.کاربرد دارد

خـواهیم  مـی  وقتـی 5.خوار است در مقام معرفی شخص به عنوان نزول)يشاهرود("ماندمی

حسـابش  ":گوییم، میرودمی بگوییم فلانی بدحساب است و از پرداخت بدهی خود طفره

یعنـی   "فلانی دیگ و بادیه اش را گرو گذاشـته  ":هرگاه بگوییم 7."است 6با کرام الکاتبین

کنایه از افلاس صرف در  "پالان خروس"همچنین .بسیار تنگدست و مستمند شده استاو

، من که طلب تو را نـدارم بـدهم  ":خوانیممی 8چنانکه در رمان تنگسیر.پرداخت دین است

تا خرخـره  "همچنین  9."برو پالان خروسم را وردار عوض طلبت، خواهی بکنمی هرکاري

292، 1377ثروت، انژابی نژاد،  -1

307، 1377ثروت، انژابی نژاد،  -2

454، 1377ثروت، انژابی نژاد،  -3

)1752و1747(609و607، 4، ج 1378شاملو،   -4

2453، 2، ج1388ذوالفقاري،  -5

کراماً کاتبین )10(و انّ علیکم لحافظین  "سوره انفطار باشد  11بایستی برگرفته از آیه  "کرام الکاتبین"اصطلاح  -6

امی نویسندگانی که از آن چه به درستی که نگاهبانانی بر شما گمارده شده است، گر.(")12(یعلمون ما تفعلون )11(

.)کنید، آگاه اند شما می

(و نیز مصرع دوم این بیت از حافظ شیرازي است 211، 1339امینی،  -7 /تو پنداري که بدگو رفت و جان برد؟ :

.)حسابش با کرام الکاتبین است

)332ص(-8

149، 1377ثروت، انژابی نژاد،  -9



امثالوزبانزدهاآینهدر)ضمانت(پایندانیودینوطلب:امثال

تاریخیوادبی

109

تـا خرخـره زیـر قـرض      ":نظم 1.کنایه از فرد بسیار وامدار استنیز"زیر قرض بودن)گلو(

آن)مفتون کبریایی("رفتیم همه وارون است کنایه  "را پر کردن چیزيهاي  چاله چوله":و

"پایاپـاي "و3)که تحریف تـاق زدن اسـت  ("تاخت زدن"2.از پرداخت بدهکاري هاست

دو"تهـاتر "مجـازاً بـه جـاي    ،در میان مردم، است "بیع کالا با کالا "نیز که به معناي اصلی 

و بـالاخره یکـی از معـانی    .دور نیسـت که البته معنایش از مفهوم اصلی، رودمی به کاردین

کنایه از  "چوب خطت پره"و4.کنایه از مأیوس شدن از وصول طلب است "بر یخ نوشتن"

همچنـین حسـاب و   .این است که بدهکاریت زیاد شده و دیگر نمـی تـوان بـه تـو نسـیه داد     

حسـاب قلتـاق کهنـه    :تعبیـر بـه  ، قلام ساختگی داخـل آن شـده اسـت   وابدهی که دیر مانده

بـه   6زیـر معاملـه زدن  سـواي معنـاي بهانـه جـویی و     ")زدن(دبه درآوردن "5شودمی "است

 بـه کسـی اطـلاق    "ياآدم بد کیسه"7.معناي بیش از آنچه مقرر بوده طلب کردن نیز هست

.پس نمیدهد پردازد و یا اصلامی شود که پول قرض میگیرد دیرمی

 نیز در مـوقعی گفتـه  ."کفگیر خورده ته دیگ":و نیز "کف دستی که مو نداره بکن"

گویـد مـال و   مـی ،کند و گوینده با بیان این زبانزدهـا می شود که کسی مطالبه پول و واممی

.اموالی براي اداي دین ندارد

وشت گـ ـ".نیـز قـرض کـردن اسـت    "کشـکول گـدایی برداشـتن   "یک موضع کاربرد 

اش قرص  پشت"، و در موضع سخن 8.کنایه از قـرض گرفتن استها  نیز نزد افغانی "بـریدن

135، 1382؛ پرچمی، 189و187، 1377ثروت، انژابی نژاد،  -1

190، 1339امینی،  -2

135، 1382پرچمی،  -3

106، 1377ثروت، انژابی نژاد،  -4

211، 1339امینی،  -5

200، 1382پرچمی،  -6

251، 1339امینی،  -7

176، 1338مقتدري،  -8
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یعنـی بـه    "گـرو گذاشـته  ، شـو  آفتابه ننه"در بین جوانان  1.یعنی ضامن و پشتیبان دارد "است

3نیز کنایه از کسی است که چیزي ندارد"بی دال و ذال"و2همه بدهکاره و دائم المقروضه

)از توابع فسـا در اسـتان فـارس   (در روستاي خورنگان .و قادر به پرداخت بدهی خود نیست

 ي مخاطــب شــوند هرگــاه چیــزي را اهــالی از دیگــري طلــب نماینــد و مواجــه بــا پاســخ نــه

".نوبت تلافی من هم خواهد رسید"یعنی ، "پیشت قرض":گویندمی

هاي سابق مردم ساده بودند و  ر دورهد":نویسد که می عبداالله مستوفی در خاطرات خود

متمدن نشده بودند که با وجود سـند  ها  گذاشتند و هنوز آنقدرمی قول و قرار خود را احترام

حاجی ربابه و شمس جلالی در میان آنها ها  ثبتی و اداره اجراي ثبت اسناد و این بند و بساط

در آن روزگـار قـول و   ذارنـد پیدا شود که هر یک چند میلیون تومان کـلاه سـرخلق االله بگ  

قرارهاي عجیب بین مردم رایج بود که از فرط غرابت اکثر سند هـم نداشـت و اگـر داشـت     

بی شاهد بود طرفین معامله به واسط همان عجیب غریبـی موضـوع میـل نداشـتند سـند آنهـا       

هـا   بعضی از پـدر .بود"قرض مرگ بابایی"ابراز شود یکی از آنها و از همه مضحک ترش 

دهنـد   حتی به اولاد خود هم نم پـس نمـی  ،دند و امروز هم هستند که با وجود تمول زیادبو

قـرض مـرگ   "هـا   در آن دورهکننـد؟ مـی  چـه ها  پسرهاي این قماش پولدارامروز نمی دانم

گذاشتند که طلبکار طلب خود را بعـد از مـرگ پـدر از مـدیون     می قرار.کردند می "بابایی

این نوع قرضه به تبع 4".را قرض مرگ بابایی موسوم کرده بودند دریافت کند و این معامله

کشـد و مقـدارش افـزوده     سودي سنگین دارد که طبعاً هرچه مـدت آن بیشـتر بـه درازا مـی    

5شوند می

125، 1382پرچمی،  -1

117، 1385اکرامی،  -2

138، 1385اکرامی،  -3

2، ش152، 3، ج1360مستوفی،  -4

)236(74، 4، ج 1378شاملو،  -5
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به دلیل حجـم زیـاد مطالـب و    .آید موردنظر میها با موضوعات بخشی از مثل، در ادامه

بـه تارنمـاي نویسـنده    ، براي خواندن مقاله کامـل ،نشریه توان بعد از انتشار در، مینیز نوشته

.مراجعه کرد

************

از شل :یا.دهدمی دوبار، بدهیبدهر :یا.دهدمی دو مرتبه)بد حساب(بدبده )آدم(۞

سـرانجام  ، آن کس که در پرداخـت بـدهی خـود تعلـل کنـد     1.از سفت دوتایکی در میاد و

2.خسارت دادرسی و دیرکرد نیز پرداخت نماید، که علاوه بر اصل بدهیشود  مجبور می

)قشـقایی (.زبان طلبکار بـر بـدهکار دراز اسـت   :یا.آدم بدهکار زبانش کوتاه است۞

آدم بدهکار غالباً تحت اختیار بستانکار است و چه بسیار اوقات مجبور به اجـراي تمـایلات   

 آدم مقروض همیشه ناروا :یا.وض حرفش مفت استآدم مقر:مانند آن 3.پرستانه اوست نفع

مردان است مرد در نزد طلبکـار   )شوهر(قرض شوي :قرض شوهر مرد است یا:یا .گویدمی

4.شودمی مانند زن نسبت به شوهر مطیع و زیردست و منت پذیر

آدم خوش حساب را که طلب .شریک مال مردم است)حساب(آدم خوش معامله  ۞

تواند روي کمک دیگران و یـا   بنابراین همیشه می، دهد همه قبول دارندمی مردم را به موقع

آن5.و از سـرمایه آنهـا اسـتفاده شـایان کنـد     .قرض گرفتن از دیگران حسـاب کنـد   :وارون

.بدمعامله آشناي قاضی است

(فقیر بیچاره فقط گوشش است که بدهکار نیست آدم۞  قروضآدم م:مانند)تهرانی.

.همیشه سنگش جاي پـاره سـنگ اسـت   ،آدم مقروض:یاش است  گرو نهُ، ش هشتهمیشه 

)ترکمنی(آدم بدهکار مصیبت زده است :یا

)3022(918، 4، ج 1378،  شاملو، )1535(356، 1، ج 1378،  شاملو، 47، 1339امینی،  -1

16، 1339امینی،  43، 1382خضرائی،  -2

430، 1339امینی،  -3

423، 1361بهمنیار،  -4

17، 1339امینی،  -5
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اما قیمتشان موقـع گـرو گذاشـتن معلـوم     ، کنندمی آفتابه و لولهنگ هر دو یک کار ۞

لـولئین را در تـداول   !شـود  فرق آفتابه و لولئین موقع گرو گذاشتن شان معلوم مـی :یا!میشه 

خـوب معلـوم   .و آفتابه از مس است ، جنس لولهنگ از سفال.گویندمی لولهنگ یا لولنگ

حاصـل ضـرب المثـل ایـن     .ارزش مادي آفتابه بیشتر است، است که در زمان گرو گذاردن

1.شود که اصالتشان مورد توجه قرار گیردمی کاراست که اوج اشخاص هنگامی آش

)تهرانی(گیرند این نیست می آن ریشی که گرو ۞

سبیلش را هم گرو گذاشتآمده بود ریشش را از گرو در بیاورد ۞

آنچه ننهاده اي باز مگیر ۞

اگـر  :برگـردان ).کـردي ایلامـی  (کـه   رت نه یري قه ر نه که ئه ر دیري دریخت نه ئه۞

توانایی داري دریغ نکن اگر نداري قرض نکن

ârd(ئارد ده تهیره قهرت که ي  ۞ da tayra qart kay(آرد از دزد قرض :؟ برگردان

است؛ زیرا از دزد )ریشخند(این مثل نمونه اي از استعارة تهکمیه )کردي ایلامی(میگیري؟ 

، رود که از فرد که خـود می کاراین مثل در موقعی به ظاهرا2ً.چیزي را به عاریه نمی گیرند

.مال یا قرضی خواسته شود، نادار و بیچیز است

)ترکمنی(از آدم گرسنه طلبکار نشو به آدم دارا بدهکار نشو ۞

از بام خانه تا ثریا از آن تو این مصرع دوم از بیـت زیـر منسـوب بـه وحشـی بـافقی        ۞

/....)ازصحن خانه تا لب بام از آن من (:است

)لري(رو ندارم در بازار بگردم ، از بس که از مال مردم قرض کردم ۞

از:ماننـد .شتل بود،ستانیاز هر طرف که داد و :یا.از بدقمار هرچه ستانی شتل بود ۞

 زد سنگ را بگیر و از دسـت نـده  ت سربه بدهکار اگر سنگم :یا.خرس مویی غتیمت است

بـدهکار  :یـا .بگیر و بقیه حساب را دعوا کن سنگ رازد بدهکار اگر سنگ هم به سرت :یا

بدهکار اگر لنگ کفش هم پرت کنـد آدم  یا انداخت بردار  تاگر لنگه کفشش را هم طرف

)2429(547، 1، ج 1378شاملو،  -1

119، 1392فر،  عزیزي -2
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.کلاهـت بریز تـو  بدهکار اگر عوض طلبت روغن بهت داد ظرف نداري :یاباید برش دارد 

ت براي وصـول  تأکیدي بر از دست ندادن فرصهمه و همه)شهربابکی، کرمانی، سیرجانی(

1.طلب است

:مثنـوي مولانـا  (از برهنه کی توان بـردن گـرو؟   :از برهنه پوستین چون برکنی مانند ۞

....)گفت مست اي محتَسب بگْذار و رو مـوئی نمـی تـوان    ، از کف دستی که مو نـدارد :یا/

)خوانساري(از آدم لخت که گروي نمی گیرند :یا.کند

)آذري(از پنج نفر طلب ندارم و به چهار نفر هم بدهکار نیستم  ۞

)سعدي(از توانگران چیزي بخواه و به درویشان وامی بده تا دیگر گرد تو نگردند  ۞

خـودم را سـیاه   ، را پـس دام هـا   عاریـه خودم را چو مـاه کـردم؛  ، مردمهاي  از عاریه ۞

.کردم

.هر چه به دست آید مفت است،"ندهم"از۞

نــو کــیسه قــرض نــکو      از:و یـا .قرض کردي خرج نکـن ، از نوکیسه قرض نکن ۞

(قـرض کـه کدي خرج نکو بلنـد  بطـاق  گرفتـی  اگـر ، از نو کیسه قرض مگیـر :یا)2خُلمی.

بخش نخست ایـن مثـل رومـی    ).الانبیاء قصص(از مردم نوکیسه وام مگیر :یا)افغانی.(بگذار

از کسی که گدا بوده پول طلب کـن و نـه خـدمتکار کسـی بـاش کـه       نه :نیز مانند آن است

، وامها  زنو کیسه:یا)مفتون همدانی(حیا ، از سلفه مخواه وام و از قحبه:یاتر نوکر بوده پیش

بـه نانجیـب   :یـا ).آذري(اگر گرفتی خرج نکن ، از نانجیب وام نگیر:یا )اخگر(هرگز نگیر 

نوکیسه شخصـی اسـت کـه از    )آذري(خواهد یا در مهمانی می بدهکار باشی یا در عروسی

بندنـد  مـی  این مثل را در مورد کسانی به کار3.به مال و مکنت رسیده است، فقر و تهیدستی

مقـروض کسـی باشـد    ،بی گمان اگر آدم 4.که نو کیسه و تازه به دوران و به پول رسیده اند

298، 1387حسینی موسی،  -1

خلُم شهري از استان بلخ افغانستان -2

)1154(303، 2، ج 1379شاملو،  -3

101، 1361پوهیالی،  -4
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لبه پیش از موعد دیـن و یـا بـازگویی راز    مطا:او با رفتاري مانند.نیست، چشم و دل سیرکه

ماننـد  .کنـد مـی  موجبات پشیمانی اش را فـراهم ، سر به مهر او نزد دیگران یا سرکوفت زدن

آدم:یـا .کنی پاي تل بلنـد می خاك هم به سر اگر:یا .از سگ نباید اشکمه قرض کرد:آن

بـه سـفره بزرگـان خـورده     اگر پلو خورده ایـم  :یا.خورد آدم پلو را بخوردمی اگر گوه هم

:مانند]تهرانی[)نبر(از دفتر نازك نسیه برده :و مفهوم این مثل نیز به آنها نزدیک است1.ایم

).نکن(معامله کرده ، با کسی که دفترش یک ورقی است

).؟(اصل را بگیر و فرع را رها کن  ۞

پایبنـد اسـت و   دهد بسیار می به قولی که.نمی رود)قولش(اگر سرش برود زبانش  ۞

2دهدمی انجامش، به هر ترتیب که باشد

خـواهی  مـی  کم کـم بگیـر؛ اگـر   ، خواهید کسی را پولدار کنی یک جا بدهمی اگر۞

.کم بدهکم، یک جا بگیر، فقیر کنیو کسی را بی پول 

)دماوندي(به گرو رفته است )دیگ(=الان دیگر غزغنک ۞

34ورا فرش و اوستام،کز وام کرد مرد/اندر جهان تهی تر از آن نیست خانه اي  ۞

.دادي دیگر ندهمی اونی که ۞

به خیالت که عجب عادت نیکـو داري /ي چشم به هر سو دار، بر مال کساناي که ۞

دارعجب، ببري نسیه باز خواهی/من به صد خون جگر جنس فراهم کردم // .يرو

سـبب چیسـت کـه در دادن آن    پـس  /همچـو گـل خنـدانی    ، در نسـیه بـري  اي که ۞

.نـدانی عجب، تو بخواهی ببري نسیه/من به صد خون جگر جنس فراهم کردم ///گریانی

.استهزائی است براي نسیه بران حرفه اي

)2788(668، 2، ج 1379شاملو،  -1

)2922(710، 2، ج 1379، شاملو، 831، 1382خضرائی،  -2

زین و یراق اسب :اوستام -3

)296، 1ناصر خسرو، دیوان، (-4
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کـرد در ایـن محاسـبه    مـی  کوره با فلانـش ،این از آن حساب هاست که دم دروازه ۞

1.اشتباه کرده اي خوشبینانه سخت

تا جان گرو گذارم و یکجـا قپـان کـنم    /این ته بساط خرمن حسنت چکی به چند؟  ۞

)جودت(

تهرون جاییه که رسـتم تـوش گرزشـو    :این جا تهران است و گرز رستم گروِ نان یا ۞

گرز رستم در اینجا گـرو اسـت   ، گویندمی اینجا را تهرانش:یا گرو یه نون سنگک گذاشته

مشکلات شهرنشینی و زندگی در تهران بزرگ اشـاره دارد و یـادآوري   انزد اشاره به این زب

در،2بـه نقـل از کوچـه    .صعوبت اعاشه و سنگینی مخـارج در ایـن شـهر بـه مخاطـب اسـت      

می گویند که رستم وقتی به تهران آمد از بی پولی مجبور شد گرز ":نیرنگستان آمده است

و در چهارسوق بزرگ برجسـتگی  .و نان خرید.گذاشتخودش را براي هفتصددینار گرو 

این جا تهران است  ":شودمی و در اصطلاح نیز گفته.نامندمی به دیوار است که گرز رستم

شـکل  ، در زیر طاق چهارسوق بزرگ تهران ":مستوفی نیز گوید 3".و گرز رستم گروِ نان 

ه و روي آن نوشـته انـد گـرز    از گچ ساخته شـد ، آمیز است یک گرز خیلی بزرگ و اغراق

 این اصطلاح قدیمی عوامانه شاید از این راه مثل شده باشد که طبقه عـوام هـر وقـت   .رستم

خواستند از اشکال زندگی و عظمت تهران و اشخاص آن و حق و حسابی که بـه عقیـده   می

اي هـم   شـاید هـم افسـانه   .بسـتند  مـی  را به کار...آنها در آن رایج بود چیزي بگویند جمله 

4.براي گرو بودن گرز رستم در تهران باشد که من نشنیده باشم

، اینکـه بـدهم  :ماننـد .چـادر مـادام  ، دهـم  مـی ، بـرم می ؛سهم امام، بدهم، اینکه ببرم۞

.گوشت بگیرم، خورممی ؛دوست بگیرم

1182همان، ص :به.ش.، براي خواندن حکایت شیرین این ضرب المثل ر)4924(1176، 3، ج 1379شاملو،  -1

)4961(

)4944(1180و1179، 3، ج 1379شاملو،  -2

157، 1342هدایت،  -3
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(با قرض اگر داماد شدي با خنده خداحافظی کن ۞ )ضرب المثل آلمانی .

.کشت بدهم تا یک پاشنهباقیش را بده ۞

.ودشگیر میببد، بدبده۞

آنـروز کـه   /در باغ وچمن ضـامن گـل گشـت ز بلبـل    (ضمان را بدل خصم بگیرند ۞

(آري/اکنون چمن و باغ گرفتار تقاضاست/آوازه فکندند خزان را  )انوري...

)داسـغاله (ه الغاره داده و دس ـ:یـا .تیشـه بگیـر  ، اره بـده :یـا خروس قندي بگیـر  ، بده ۞

سـگ داده  :یـا گیـرد  مـی  دهـد وبزغالـه  مـی  بـز :یـا تاکی داده وچرخشت خریـده   :یا.گرفته

ساز دادیـم و  :یاآفتابه داده و لولهنگ گرفته :یاخر داده وخیار خریده :یاتوله گرفته  وسگ

نـه  :ه یـا چوب قپـان گرفت ـ ، هداد قپان را:یاکت را دادم کیسه توتون گرفتم :یاتنبور گرفتیم 

که با یک مفهوم و در جاهاي ها  این ضرب المثل.هگیرمی، ده، داده، به:یا.گرفتهده  داده و

زمـانی کـاربرد دارد کـه فـردي در معاملـه      ، رودمـی  گونه گون بـه کـار  هاي  مختلف با واژه

.مغبون شده و یا مالی را به دیگري قرض داده و ما به ازاي کمتري دریافت کرده است

بدهکار که به :یاشود می طلبکار)بگذاري(بدهکار را که به حال خودش گذاشتی  ۞

می)بستانکار(را حرفش نزنی طلبکار  بدهکار:یا.شودمی طلبکار، )رو بدي(ی یهیچی نگو

(شودمی بستانکار اگر سکوت کند بدهکار یاشود  به مهمـان کـه   :مانند)کاشان -يه آبادد.

بـدهکار در حـال   ، کـه طلبکـار بدانـد    هرچنـد مراد این است .ود شمی رو بدهی صاحبخانه

ازو گرنـه  نمایـد طلب  مطالبه، و بیگاهلازم است که گاه لیکن حاضر امکان پرداخت ندارد 

1.بردمی بهرهبه نفع خود  لاین تعل

)آذري(شود می بدهکار و عاق والدین عاقبت یکی ۞

(بدهکاري به گردن آویزان و بز در گلهّ ۞ )بویر احمدي.

2.گویندیا کم جنبه می حساسبدهکاري مال مرد است معمولاً براي تسلی بدهکار  ۞

)تهرانی(بدهکاري مال مرده است ۞

179، 1382خضرائی،  -1

همان،  -2
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)آمره اي(بدهی ات را بپذیر سال دیگر بپرداز  ۞

از مبلـغ  ، دیگـر دادن  اناز کسی قرض کردن و به طلبکـار  .بدهی را نمیدهد، بدهی ۞

1کم نمی کند، بدهی

)مصري(.بدهی اندك فرد را مقروض کرده و بدهی زیاد دشمن ساز است ۞

ایـن بـرات را ببنـد دم    :یا.براتش را بر سر یخ نوشته اند:یا.یخ نوشتن)سر(برات بر  ۞

برات عاشقان بر شاخ آهوست یعنی برات و حواله بـی محـل و   :کوزه و آبش را بخور مانند

در حالی که حواله خالی از وجه و برات بی محل بی جاست  2.وعده بی محل به او داده اند

3.نداردو پیشیزي اعتبار 

)فرانسوي(باید ناچار شویم قرض کنیم، براي اینکه ارزش پول را بدانیم ۞

مثلـی از امثـال بسـیار رایـج در فرهنـگ      ، کمبزه بـا خیـار میـاد   ، بزك نمیر بهار میاد ۞

کوچه و بازار امروز است و کاربردش وقتی است که کسی بخواهد دیگري را با وعدة دور 

آینـده تـوأم    ش وعدة دوري که بـا زبـان و الفـاظ شـیرین و خـو     ، از سر خود وا کند، و دراز

شـاءاالله طلبـت را بعـد از فـروش اجنـاس بهـاره        ان:گویـد  مـثلاً در فصـل زمسـتان مـی     .است

 طلبکار در اعتراض به این وعدة دور به این مثل استناد، در این هنگام.پرداخت خواهم کرد

)جیرفتـی (دخـتر میـرت ادهـم   ، بـچِم بـچِم، ادَهم یو خَمیرِت، بچِم بچِم:مانند آن .کندمی

دختـر پادشـاه را بــه تــو     ، بـرقص  بـرقص ، دهـم  آب خمیـرت مـی  ، برقص برقص:برگردان

حـاجی؟  :ماننـد آن  4مشابه و هم معنی با این مثـل اسـت  ، "وعده سر خرمن":ونیز.دهم می

هاي  در مورد وعده.ه بیندحاجی حاجی را در مک:یا!حاجی کجاست؟ مکه:یا!حاجی مکه

که بهار میشه شیر مـه  )نمیر(بزك بـزك نمر:مانند آنها 5.گویندمی بدون عمل یا دور و دراز

همان -1

97، 1339امینی،  -2

70، 1339امینی،  -3

105و104، 1339ضیائی، امینی،  -4
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[میشود(ده توبه کار میشه نباشد  اعتماد که هاي دور و دراز این مثل در مورد وعده]1خُلمی)

2.شود یا عمل نشود گفته می

خـودم  :یـا آیـد ماسـتش بـده    مـی  به آن نشانی که خودم آمدم دوغم ندادي نـوکرم  ۞

نیـز را فرسـتاد   کبهش ندادنـد  ، خانم رفت عقب دوغ:یا.آمدم ندادي نوکرم را فرستادم بده

.عقب ماست

Neither):انگلیسی(بهتر است نه قرض بدهی و نه قرض بگیري  ۞ a borrower nor

a lender be

(گیردمی قرض، دهدمی به ربا ۞ )آمره اي.

)آذري(به سگ هم نانی بدهکار است  ۞

.ترسد بدهکار از روزمی بیمار از شب ۞

(به عهد احمد مختار مرده ام، ام پیرار مرده، ام پار مرده ۞ )تهرانی.

اغلب بر سبیل شوخی در موردي .پول است نگران است نه جان که بتوان آسان داد ۞

از پرداخت پولی که مدیون هستند یا به صورت وام طلبیـده شـده امتنـاع کننـد     که بخواهند 

3شودمی ایراد و جز در مورد اشخاص خسیس که پول شان به جانشان بسته است گفته

(زمستان بیا در خانۀ ما بلرز، پولت را به ما قرض بده۞ )همدانی.

.به آمل نان استدم از ساريپول دادم :یا.نان گرفتم به بابل،پول دادم به آمل۞

دارم و نمی دهم ممنون هم باش :یا.م باشه پول دارم و قرض نمی دهم و ممنون۞

اگـر قـرض   ، اگـر بیکـاري شـاهد بـاش    «:بیکاري شاهد شو یا، پول داري ضامن شو ۞

).شهر بابکی، آذري(نداري ضامن باش )پول(

خلُم شهري از استان بلخ افغانستان -1

103، 1361پوهیالی،  -2

143، 1339امینی،  -3
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طلـب جمـع کـردن کـم از     :آنماننـد  .پول که قرض میدي بعدش باید بري گدایی ۞

کـه پـس گـرفتن آن    /عنان مال خودت را به دست غیـر مـده   :مانند)شیرازي(گدایی نیست 

!کمتر از گدایی نیست

دهد اما باید بعدها دنبـال گـرفتن طلـبش    می پول قرض.پول میده اما اندر تک و دو ۞

.بدود

(پولِ نزول برکت ندارد ۞ )"خپئیر اولماز نزول پولدان"=آذري ، قشقایی.

:برگـردان ).سـمنانی (گیـره  هـا   قرض”شی“بیوه جنیکن پی ,پیرَه جنِیکا بیهِ می چی ۞

.شوهر قرض کند،پیرزن آمده از بیوه زن

د ه ـداولش بـر ک ـ/رامشـو کـس  تـا تـوانی ضـامن    :یـا .تاتوانی مباش ضامن کـس ۞

ضـمانت  ).ابـن یمـین  (امتش مـانی  غـر و آخر اندر /وسط آن بود ملامت خلق او  /شیمانیپ

 کردن کار خطرناکی است که باعث غرامت دادن و گاه باعث رسـوایی و بـی آبرویـی هـم    

1.گرددمی

)سیرجانی(.سرش زیر قرض است، تا گودال ۞

.ستاند ت بده میدس:یاستدي دارد ، هر دادي :یا)مجیر بیلقانی(تا ندهی نستانی  ۞

)گلستان(تا نقدي ندهی بضاعتی نستانی :یا تا نقدي ندهی بضاعتی نبري ۞

.گمان مبر که از دوستانی ؛ستانی، دهی و دو،تا یکی ۞

)افغانی(نواختن مهمان و پرداختن وام :تعجیل نیک نیست مگر در دو مقام ۞

)لري(بدهکار نه تلاش کن تا طلبکار باشی  ۞

.)مـی بنـدد  (کنـد می ببین طلبکار شاخ که را طناب، شوممی من مخفی، تو بخواب ۞

]گیلکی[

)رامسري(.نفر است دهتیغ من در پاي  ۞

.گرو، هجامگرو؛ ، جان:یاجامه کرد ي جان گرو۞

739، 1382خضرائی،  -1
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(گـُروو دوسـم میري؟ میگه چرا خونۀ دشمن۞ [برگـردان  )جهرمی. چـرا  ]میپرسـم  :

1.میکنم این کار را نیاز خانۀ دشـمن میروي؟ مـیگوید دوستم گرو است؛ یعنی از سر

2)مولوي (ز که خواهی گرو ،قرض تو کردي/نروید غیر جو ، چون بکاري جو ۞

یـک  ؛ درویشـی ، يصـد روز داد :یـا .یکبار ندهی نـامردي ، ديرچهل سال بدهی م۞

.یشوروز ندادي نادر

)انوري(ن هزار چندان است تدساندر/چندان که مروت است در دادن  ۞

از شکم ، چو از کسی وام خواهی کرد)اخگر(شکم کن از ، چو خواهی وام کردن ۞

)کیمیاي سعادت(خویش وام کن 

واي بـه وقتـی کـه بخـواهم ازت     ،آورم نمـی  تخواهم بهت بدهم گیرمی حالا که ۞

رسم واي به اینکه قرضت هم بدهم حالا به تو نمی:یا.پس بگیرم

کـه طـول   چقـدر تـا هـر   محاسـبه بـالاخره و    اشتباه.حساب از بغداد هم برمی گردد۞

3.قابل برگشت است،کشد

(حساب چه مربوط به جمعه و پنجشنبه است ۞ )سمنانی.

.بزغاله هفتصـد دینـار  ، برادري به جاي خود :مانند.حساب حساب است کاکا برادر ۞

بـه  دوسـتی  ، حسـاب بـه مثقـال   ":یـا .زردالـو ببـر  ، جو بیـار ، دوستی به جاي خود حساب:یا

ویعنـی حسـاب معاملـه و کسـب و کـار     ."بخشش به خـروار ، حساب به دینار":یا."خروار

4.از دوستی و خویشاوندي جدا استقرض و طلب؛ 

طلـب اگـر زیـاد    :یـا .مفـروغ ، حساب کهنه:یارا هم شاه بخشیده)ها(حساب کهنه ۞

5.ماندمی وصول بدهی که مشمول مرور زمان شده باشد لا)آذري(.شودمی بماند فراموش

87، 1399شعبانی،  -1

425صفحه  6مولوي مثنوي معنوي جلد  -2

356، 1382خضرائی،  -3
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وقتی حساب بد و آشفته و ساختگی باشد بـه تعـرض بـه    .خواهی یا جان آدممی حساب

1گویندمی ذیحساب

.ندارم و نمی دهم و نخواهم دادحق است و دین است و باید داد ۞

2هر دو موجب زحمت است.حلال را حساب حرام را عذاب ۞

، قرض:یا).هوام خواه(ه دیدن طلبکار، حیض مرد یا.دیدن طلبکار، حیض بدهکار ۞

.گـویی بـدهکار سـر طلبکـار اسـت     :یـا .شـکند مـی  کمر مرد را،قرض:یامرد است  ضیح

(موشطلبکار شیر است و بدهکار:یا).بختیاري( دیـدن طلبکـار مثـل    :ماننـد آن )قشـقایی .

3ملک الموت را نظرگاه است /هر جا هست، دارخانه قرض:یادیدن عزرائیل است 

)شهربابکی(.خانه پادشاه هم دیر و زود دارد ۞

آدم بدهکار را کسی نمی :یا.ندنمی کنخانه کسی را به خاطر قرضش سنگ باران ۞

هیچ کـس را نشـده بـراي بـدهکار دار     :ایتا حالا دیدي سر بدهکار بالاي دار برود :یاکشد 

.ندبزن

نده گفت )بنده خدا(شیطان ، خدا گفت بده۞

(خدایا مگر آدم بدهکار بودي ۞ )لري.

خداونـدا زن زشـت   /زن زشت و خر لنگ و تلبکار/خداوندا سه درد آمد به یکبار ۞

.خودم دانم خر لنگ و طلبکار /را تو بردار

)شهربابکی(خرما خوردم بخندم پولش را بدهم بگریم  ۞

4خسیسی چون رباخواره نیست ۞

(و سبحان االله ایه.خودم و خ ۞ )تهرانی.

(بدهکاري آمد تا بیخ ریش، پنجاه پنجاهخورده ۞ )گیلکی.

212، 1339امینی،  -1

214، 1339امینی،  -2

715، 2مکتبی، دیوان،  -3

4)262امیرخسرو، مطلع الانوار، ص (-4
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وام"در اینجـا   "دادن"مقصـود از  ).فرزانگـی (گرفتن بـه عـاقلی  ، دادن به دیوانگی۞

توان بدون تعقل یا ترس ووحشت داد ولی در وصول آن باید می است یعنی قرض را "دادن

1.جانب حزم و احتیاط را نگاه داشت

)اي اوحدي مراغه(تر گامی  منه از وعده پیش/در ادا کوش چو کنی وامی  ۞

.دست بگیر تلخ است۞

:یـا .بالاي دست گیرنـده اسـت  ، دست دهنده:یا.زیردست نمی شود، دست دهنده۞

.محتاج خلق نمی شود، )بده(دست دهنده

)شهربابکی(دست شکسته زیر سرش نداریم ۞

)شیراز –قلات (حاجت وام طلبی ، دم خلا ۞

).امیرخسرو(زشت بود دادن و واخواستن ۞

.سخاوت پس از اداي وام است ۞

.گیردمی راها  بدهکار )یخهیا یقه (خر، طلبکارها،سر پل صراط۞

سـنگ خالـه قورباغـه را گـرو     :یـا .را گرو کشـیده اسـت  سنگ چرخ خاله قورباغه ۞

و.گذارنـد مـی  پاي چرخ پنبـه ریـزي  ها  سنگی است که خانم:سنگ در اینجا مراد!میکشه 

قورباغه در اینجا لقبی است که به طور استهزا به زنان زشت پیر و پرحـرف کـه دائـم چـون     

که از آدم نوکیسه و کاربرد این مثل درباره کسی است.دهند ، میکنندمی قورباغه قاروقور

طرف معامله و یـا مکالمـه   ، یا با فحاش هتاکی،یا اسبابی به عاریه گیرد،مالی به قرض،رذل

2.واقع شود و در نتیجه گرفتار بد زبانی و بد أدایی آن شخص شود

بیمـاري و وام و دشـمن   :سه چیز است که اگـر حضـیر باشـد اسـتحقار نشـاید کـرد       ۞

)نامه مرزبان(

آوردمی شراب نسیه دوبار مستی۞

248، 1339امینی،  -1

343، 1361بهمنیار،  -2
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ناصر (ر شام خفته بهتر کاز وام خورده شام ب/شوم است مرغ وام مراو را مگیر صید  ۞

)خسرو

."یـک خـرده پـولم قـرض بـده      ":بـی شـوهري گفـت   ، شوهر داري آمد لـب بـوم  ۞

)کرمانی(

(صد کشتی اش کفاف یک قرض او را نمی دهد ۞ )آذري.

د کسی کـه ضـمانت   نبرادر را به جاي برادر نگیر:نظیر.ضامن را بدل ضامن نگیرند۞

1جاي او مسئول خواهد بود نه دیگريکسی کند خود به 

گیرنـد  )می(ضامن را به ضمانت :گیرند یامی )ضمونم(ضامن )جاي(ل دضامن را ب۞

2وقتی کسی از کسی ضمانت کند مجبور است به تعهد خود عمل کند

کاربرد آن به هنگام ترغیب و تشـویق فـردي اسـت کـه     .امیرالمومنینه، ضامن قرض۞

3.جرأت قرض کردن ندارد

)کمال زین الدین(.ضامن مشو و امانت از کس مستان۞

ضامن یا دست بـه کیسـه   :یا)جیب(ضامن یا دست به ریش است یا دست به کیسه  ۞

ضامن یـادس و کـیس آ یـا    :یا.دست به کیسه است ]همیشه[ضامن :یا .است یا دست به یقه

اسـت و دعـوا و زد و   پرداخـت غرامـت   ، عاقبت ضمانت از کسی کردن)لري(دس و یـخه 

.از پرداخت دین خویش در موعد خودداري کند عنه زیرا ممکن است مضمون4.خورد

)تهرانی(طرف فلانی را آبستن خودش کرده  ۞

(طلب پاي بدهکاري را نمی زند۞ )لري.

)تهرانی(.طلب تا وقتی طلبه که فحش توش نیامده باشد۞

(کند ولی نمی میردمی طلب تب ۞ )ماهشهري.

739، 1382خضرائی،  -1

همان -2

407، 1387حسینی موسی،  -3

739، 1382خضرائی،  -4
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شود می از کسان نه سرمایه براي کسب شخصتنخواه نمی شود طلب داشتن، طلب ۞

)بختیاري(طلب جاي بدهی را نمی گیرد :مانند آن 1.دهدمی و نه جواب بدهی مردم را

.طلب را که دارد ولی ما منکریم  ۞

(گرددمی شود اما بدهی فراموش طلب فراموش نمی ۞ )قشقایی.

).بوستان سعدي(لوحمطلبکار باید صبور و ۞

(حسابگر باشد بگذار بدهکاریت به اندازه یک تپه باشد، طلبکارت ۞ )لري.

(بدهکارت هر چه باشد ؛مرد معروفی باشد، طلبکارت ۞ )بختیاري.

)گلبافی(.مال بیخ خانه، طلبکار در خانه ۞

)قشقایی(.شودمی طلبکار طلب خود را نگیرد بدهکار ۞

.تر از نفس تنگی و تب و لرزبد، رضقعیال مندي و ۞

بایـد بـا   .قـرض را ادا نمـی کنـد   ،غم و انـدوه )شاندیزي(غصه جواب قرض ر نمد  ۞

.در فکر اداي دین بود، اندیشه و تلاش کافی

[quarz ātuo natāi dire(قَرض اَتا و نتاي دیـرِ ۞ قـرض آمـد و   :برگـردان ]2وفسـی )

، این است که قرض گرفتن گاهی براي انسان سودمند و گاهی زیانبار استمراد .نیامد دارد

.پس باید از آن اجتناب کرد

(راه از رفتن، شود قرض از دادن کم می ۞ )اي هزاره.

؟قرض را به قرض چه منت:یانا؟تینا چه منتیقرض۞

مشـهور  در میان فارسـی گویـان ایـران و هنـد    ، به نقل از دهخدا.قرض بغداد اسـت۞

طوریکـه از مـدیون   ، بسـیار بـد و نـامطلوب اسـت    ، بوده که استقراض از سوداگران بغدادي

راضـی شـده ام بـه    :نظـم .دو برابر دهند، گیرفتند که اگر به وعده نپردازند تعهد مکتوب می

(دانم اگرچه قرض بغداد بد است می/قرض اگر هم باشد  [محمدقلی سلیم/ ].آنندراج)

).سعید اشرف(باشد می بلا،افتاد چو، قرض بی وجه ۞

399، 1339امینی،  -1

(نامند می»اي از تاتی هاي قدیم پارسی باستان و شاخه زبان وفس یکی از لهجه -2 )235دهگان ابراهیم، فقه اللغه، ص .
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.اقلن حرفشو بزن، قرض تو نمیدي ۞

.را سبک کنت ربا، ت را بدهقرض ۞

شـاید دلیـل ایـن نظـر چنـین باشـد کـه فعالیـت         .دهد قرض خانه ساختن را خدا می۞

1.شودمی شخص براي پرداخت وام خویش بیش از حد معمول

.نمی ارزدکردنش لرز به کردنقرض :یابه لرزش نمی ارزد ،قرض خوشبختی ۞

ثـواب قـرض   .داردخانـه را آبـاد نگـه مـی    دو، قرض:یا.قرض دو خانه آبادان دارد ۞

دادن دو برابر بخشش و تصدق است و مبنا بر همـین نکتـه اسـت کـه در هـر استقراضـی دو       

 شود یکی در وقـت گـرفتن قـرض کـه مـدیون دعـاي       گفته می "خانه آبادان":مرتبه دعاي

"خانـه آبـادان  "دیگر وقت اداي قرض که دائـن بـه مـدیون    ، کندمی مزبور را در حق داین

.خوردمی نسیه فروش دو مرتبه پلو:مانند آن 2.گویدمی

.امروز بده فردا بگیر قرض را۞

3در مذمت قرض گرفتن)شهربابکی(طلبه می روز بد، قرض۞

.زنم مجلسی باشه، قرضم صد و سی باشه۞

دهد که پدران مـا تـا چـه انـدازه بـه      می دهد این مثل نشان قرض عروسی را خدا می ۞

نسل و نگهبانی مبانی فضائل اخلاقی فرزندان خویش پایبند بوده اند که زناشـویی را  زیادي

4.کردند نیز تجویز میحتی با پول قرضی

جعفـر صـادق   حدیث زیـر از امـام   ،مأخذ این مثل.کندرض عمر آدم را کوتاه میق۞

کمتر وام بگیرید که ."فإنّ فی خفَّۀِ الدینِ زیادةَ العمرِ ، خفَِّفوا الدینَ":علیه السلام است که

5.عمر را زیاد مى کند، کم قرض داشتن

429، 1339امینی،  -1

423، 1361بهمنیار،  -2

410، 1387حسینی موسی،  -3

430، 1339امینی،  -4

141، ص 103بحارالانوار، ج .-5
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.آوردمی رض قرضق۞

زمانی که قصد دارد به مقروضی پـول  ، در منع فرد)شهربابکی(رض قرض نمی ده ق۞

1(!)قرض دهد 

.آن نمی ارزد دادنقرض کردن به لرز زدن براي پس۞

زنقرض کن زن کن قرضت می:یا.ه جاادا زنت ب قرضت.زن کن،قرض کن۞ رود

(دهی زن را داري قرض را می، پول قرض کن ازدواج کن:یا.ماندمی در لـزوم   )نهاونـدي .

شدن میسـر شـود چـرا    کنند حتی اگر این کار با مقروض می ازدواج کردن مرد جوان تمثل

2.که قرض خود را به هر حال تأدیه خواهد کرد و زنش براي او باقی خواهد ماند

رسـیده بـه   قـرض  :یـا پلـو   )و مرغ(هرشب بخور قیمه 3قرض که رسید به صد تومان ۞

بخور کـه دیگـر پـس    ، صد و بیستبدهی که رسید به :یا.گرفتنی نیسته بخور ک،تدویس

(دادنی نیست اشخاصـی کـه   )خوسـفی (قرض که از تومن گذشت هر شب پلو :یا)زرقانی.

وام بسیار دارند و باز ناگزیر از وام گرفتن براي امرار معاش خود هستند ایـن مثـل را غالبـاً و    

توانیم خرج کنیم می اکنون که کار از کار گذشته از هر چی 4.برندبر سبیل مزاح به کار می

قرض گرفتن و شاهانه زیستن ادامـه  ي  حت به شیوه مرضیهتوان با خیال رامی به دیگر سخن

رساند به این معنا کـه  می خود توجه به عواقب و فرجام کارها راها  بعضی ضرب المثل 5.داد

هـرکس بـه انـدازه اي    .6هر کس باید عواقب و نتایج اعمال خویش را مـدنظر داشـته باشـد   

در ، باشـد در اسـتقراض جدیـد    مقروض شود که استطاعت پرداختن قروض خود را نداشته

410، 1387حسینی موسی،  -1

)5122(1221، 7، ج 1380شاملو،  -2

)423، 1361بهمنیار، (تومن در سابق ایام که پول به ارزانی و فراوانی امروز نبود، مبلغ هنگفتی شمرده میشد 3-100

430، 1339امینی،  -4

)2852(648، 10، ج1380شاملو،  -5

164، 1386ناصري،  -6
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جري و متهور و جسور شده و به جاي قناعت ، خرج کردن بی ملاحظه و نا پرواي مال مردم

1.کندمی عیاشی و کامرانی و اسراف،جویی و صرفه

شـب راحـت    ]و[)نباش(ضامن کسی نشو :یا.قرض که نداري برو به پشت بخواب ۞

کنایـاتی اسـت از آسـودگی    .بخـواب  )آسوده(شب راحت ،ندهقرض :یابخواب )آسوده(

چون بدهکاري سبب پریشان خـاطري و آشـفتگی خـواب و    .آدمی که وامدار کسی نیست

3.کنایه از آسودگی و فراغت و بی خیالی است "به پشت خوابیدن"در اینجا  2.خیال است

ایجاد قرض دادن و گرفتن غالباً بین بدهکار و بستانکار .مقراض محبت استقرض ۞

سـوداي  :ماننـد  4.شودمی محبت و دوستیهاي  کند و در نتیجه منتهی به قطع رشته جدال می

(دهدواري بوي می نقد مشک اش کـه بـیخ   کن درخت نسیه را بر":مأخذ مثل اخیر)افغانی.

 بـوي گـل  ، نقـد :ماننـد  5".آیـد  که از سوداي نقد آنقـدر بـوي مشـک مـی    ./آید خشک می

6.دوستی نسیه نباشد:یا.دهدمی

.قرض وسیله خداست ۞

درباره مردمان سخت معامله و بی انصاف گویند که مانند  .خواهدمی قول داده گرو۞

7.پول و قرض دادن مطالبه گرو از طرف نمایند وعدهرباخواران که در برابر 

:به تـازي  8.اش یکی است کمتر ارزشی به قول حرف خود قائل نیست لبا بوقولش ۞

اي/و لیک به قـول  ، نخواهی جهانمی :قولنین بولی بیردور نظم:به ترکی.سواء قوله و بوله

9)سنایی(همه قول تو نجس چون بول 

423، 1361بهمنیار،  -1

)6554(1756، 5، ج 1378شاملو،  -2

423، 1361بهمنیار،  -3

430، 1339امینی،  -4

143و142، 1338مقتدري،  -5

1120، 1382خضرائی، :به .ش.براي خواندن داستان این مثل ر -6

428، 1361بهمنیار،  -7

همان -8

493، 1378فراهانی،  -9
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:مانند آن 1شود همچون وجه نقد پذیرفتمی قول مردان را.ول مرد اسکناس استق۞

یکـی   ل مـرد قـو :قـولش یـا  مـرد اسـت و   :یا)پوریاي ولیمنسوب به(قول مردان جان دارد 

.است

.کتاب گفته است مرا به کس نده اگر دادند واپس نده ۞

 کـره داده و شـتر  :یـا  2دخـوا مـی  گـلاب داده و آب :یـا  .خـواد مـی  کرّه داده وشـتر  ۞

.آزردمی بستانکار را، وقتی طلبکار با مطالبه مالی افزون بر مبلغ طلب.خواهدمی

)لکی(کسی که بدهکار نیست با طلبکار سر و کاري ندارد  ۞

المثـل   این ضـرب .شودمی همچنانکه قرض بدهی به تو قرض داده:کَما تَدینُ تُدانُ  ۞

أوحـى   ":معروف و رایج عربی برگرفته از سخن کوتاه امام جعفر صادق علیه السلام است 

مـن یصـنَعِ   ، و کما تعَملُ کذلک تجُزى، کما تَدینُ تُدانُ:اللهّ ُ تعَالى إلى موسى علیه السلام 

3المعروف إلىَ امرئِِ السوء یجزى شَراّ 

)هزاره اي(که پول داشت که ربا نخورد؟ /که زور داشت که زور نگفت؟  ۞

)سعدي(اریت خواستنعي  به از جامه/خویش پیراستن ي  کهن جامه ۞

)اوحدي(خون خور خون ، مخور این نان و آش/کودکان ناشتا پدر مدیون ۞

از بهـر درنـگ کـش جاویـد دریـن      /کی داد بگو با کـس گـردون چـک پاینـدان     ۞

)ادیب(گیتی

یـا   پـیش (گـرو در دسـت  :گازر نکند به مزد تعجیل زیرا که گرو به دست دارد یـا  ۞

.به دکان دارد خویش گرويگازر :یاگازر است  )نزد

.جوجه را گربه پس نخواهد داد/کنی اگر فریاد ضرّع گر ت۞

)2041(483، 2، ج 1379شاملو،  -1

دهد اما گلاب  که آب می/فریب تربیت باغبان مخور اي گل  ":برگرفته از بیت زیر از احسان مشهدي است -2

)412دهگان، (".خواهد می

، طبع مؤسسۀالوفاء ؛ قصص الأنبیاء، قطب الدین سعید بن هبۀ االله 26، ح412، ص74بحار الأنوار، علامه مجلسی، ج -3

162ص,1ج,راوندي
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.گرفتن خوب است وپس دادن بد:یا.دارد و پس دادن بدي، گرفتن خوبی۞

)لري(گیري می گاوي  گرو خر را از گله۞

1گرو که داند بردن به بازي از لجلاج۞

(کشدمی گرو گازر از ناظر۞ )زرقانی.

، اصـفهانی ، گلبـافی ، شـیرازي ، کرمـانی (دندانش است )لاي، تنگ(گوشتمان زیر ۞

.گرو با ارزشی از من دارد)قمی، زرقانی

تقصیر با کسی است کـه آن را  ، شودمیکار بردهمسی بهي  آفتابه لولهنگ به جاي۞

(هگرو گذاشت )آذري.

 lēŕah a pa rēš ma-tors-ēŋ mard a pa(مـرد پـه وام   ، لیـره پـه ریـش م ترسـین     ۞

wām(شتر نر را از زخم نترسان و مرد را از قرض گرفتن) )بلوچی.

(خودت بنشین به گریه، مادرت را بده به گرو۞ )بیرجندي.

زن/تا وجودش به همه عمـر سـلامت باشـد    /مرد آزاده به گیتی نکند میل دو چیز  ۞

حکـیم روحـانی یـا    (قیامـت باشـد    وام نستاند اگر وعـده /نخواهد اگرش دختر قیصر بدهند

)خاقانی؟

به که زنده به قرض این مثل مصرعی از مکتبی است که بیت بعـد آن  عمرده از جو۞

//مرده از جوع به که زنده بـه قـرض  /هرچه داري به قرض ده بالفرض":نیز مثل سیار است

2"خواه دچار به که گردد به قرض/گر شود مرد ره به چاه دچار

)تهرانی(ترسد و بدهکار از روز می مریض از شب ۞

.صحبت از نقد بکن نسیه حرام است اینجا/مزن شهر نظام است اینجا داد!مشتري۞

.و رفتهربه گ )سلمان همطهر(مطهره :یاگرو رفت  ]به[مشربه ۞

قرضی براي تجربه از دوستان طلب/معیار دوستان دغل روز حاجت است  ۞

به نقل از آنندراج، لجلاج شطرنج بازي معروف و ندیم یکی از خلفاي بنی عباس بوده چنانکه در تاریخ ابن خلکان  -1

)دهخدا(ست، عوام وي را لیلاج گویند آمده و در عربی به صولی مشهور ا

1523، 3مکتبی، دیوان،  -2
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:این مثل را اغلـب بـه صـورت عربـی و قاعـده فقهـی آن       .مفلس در امان خداست ۞

"ّفی أمانِ الله یـا  ...":که برگرفته از سخن امـام بـاقر علیـه السـلام     1برندمی به کار "المفلس

َنىب!  هـیقضتّـى یح ّفی أمانِ الله وَفه هینا و نَوى قضَاءنِ استَدانَ دمفلـس  ، ادر عـرف فقه ـ  2"م

باشد و حاکم او را از تصـرف در امـوالش بـاز     افزون داراییش کسی است کـه بدهی وي از

تـا  و بایسـتی  .کیفري علیـه وي وجـود نــدارد    هیچدر امان خداست یعنی اینکه داشته باشد

3.دادفرصت به او وقت تمکن

/یا بکن آنکه شب و روز همى وعده دهـى  .مکن وعده هر آن چیز که آن نتوانى  ۞

(یا  لاتعَدنَّ أخاك وعـداً لَـیس فـی    ":این سخن امام على علیه السلام :مانند 4)منوچهرى....

فاؤُهو كد6.به برادرت وعده اى نده که وفا کردن به آن در توان تو نیست:؛ برگردان 5"ی

، سرخه اي(مگر راه قرض داري و بدهکاري :و یا)بیرجندي(راه قرض داري  مگر ۞

)قمی

بدهکاري که نمی خواهـد بـدهی   :مانند .من که نمی خواهم بدهم بگو هزار تومان ۞

بدهکاري که نمی خواهد بـدهی تـو را   :ماننده یک تومن چه هزار تومان چخود را بپردازد 

7.و زیاد مبلغ تفاوتی نداردچنین بدهکاري کمبراي .هزار تومان بگو بدهد تو 

)قپیر بودا(دهم گر تو توانی بگیر ن من ۞

.ود و یافته را به نایافته مفروشفقموجود را به م۞

.که نکندبدهد دهد که نمی کند حاضر استمی۞

572، 1339امینی،  -1

394، ص 13مستدرك الوسائل، ج  -2

39، 1371بیات،  -3

1723، 4، ج 1357دهخدا،  -4

.250، ص 78بحارالأنوار، ج  -5

196، 1387موسوي،  -6

179، 1382خضرائی،  -7
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1.ضیافت پاي پس هم دارد:نان مرد در شکم مرد قرض است مانند ۞

.بخور تنداري از طلب های۞

لطفـا رسـیه را بـر وزن نسـیه     (.آخر به دعـوا رسـیه  ، نسیه:یا .نسیه آخرش دعواست ۞

)خوانش کنید

گنـده خـور   ، نسیه خـور :یاخورد می زیاد، نسیه خور:یا.بود، ربسیار خو، خور هنسی۞

.است

.گیرد پارسنگ ترازو ایراد نمی از نسیه خور:یانسیه خور پارسنگ ترازو نمی گیرد  ۞

بنابراین توجهی به گـران و ارزان بـودن   .خیال دادن مابه ازاي کالا را ندارد، چون نسیه خور

.قیمت و یا کم و زیاد بودن بودن وزن کالا ندارد

)2سعدي(آسان تر است که بقال را به درم ، نفس را وعده دادن به طعام ۞

)مولوي(نقد را از نسیه خیزد نیستی ۞

امـروز   :یـا ).ابـن یمـین  (نقد امروز مده نسیه فردا مستان :یا.بگیر نسیه را،ندهرانقد ۞

ه ک ـ/پار نقـد خـود را بـه دسـت کـس مس ـ     :یا.به نسیه کسی، ندهد نقد را:یا.فردا نسیه، نقد

نقـد  :یـا )سـنایی (م ای ـبه امید نسـیه در باختـه  نقدي :یا).اوحدي(شوي در آخر کار پشیمان 

نقـد  :یـا  )خیـام (باشـد   )خوش تـر (بهتر ، به هزار نسیه، نقدي:یا.نسیه موعود ؛ کهبه، موجود

یک سیلی :یا).عبید(از دست مده نقد امروز غنیمت شمر)ابن یمین(دست  زده امامروز را 

گنجشـکی  :یـا از حلواي نسیه است  )بهتر(به نقد  )سرکه(سیلی:یا.نسیه تومان از صدنقد به 

:ماننـد )قـابوس نامـه  (گنجشک نقد به از طاووس نسـیه  :مأخذطاووسی به نسیه که نقد به به 

جگرك نقـد بهتـر از   :یا.دنبه نسیه  ازشش نقد به :یا.به که بازي به هوا، گنجشک به دست

)ناصرخسرو(به خرما بود وعده و نقد خار /به نسیه مده نقد اگر چند نیز :نظم.دنبه فردا

.نقد دید و خندید۞

601، 1339امینی،  -1

1821، 4سعدي، دیوان،  -2
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بـه دسـت   هوفتـد خاص ـ انقـد چنـین کـم    :یافتد وفلس کم انقدي چونین به کیسه م۞

)سعدي(مفلسی 

.فزون گرفتن و کم دادن ننگ است۞

)1نظامی-/...هاتف خلوت به من آواز داد(وام چنان کن که توان بازداد  ۞

.کندمی وام دم را محکم ۞

).وانگیرند(گیردنوا ]از تو[وام گیر تا ۞

گـرفتن همـه   وقـت :یـا .پـس دادن مظهرالعجایـب  وقت ،وقت گرفتن نادعلی ست ۞

 عوض نادعلی مظهرالعجایـب تحویـل  :یا.نادعلی هستند وقت پس دادن همه مظهرالعجایب

نـاد   ":تلمیحى برگرفته از سخن پیامبر صلى االله علیه و آلـه در روز جنـگ احـد    ".ددهیمی

را صـدا  ، مظهر شـگفتیها ، على:برگردان(؛2"النَّوائبِعلیاً مظهرَ العجائبِ تجَِده عوناً لَک فى 

این مثلَ درباره کسانى به کار مى رود که وقـت  .)کن تا در سختیها او را یاور خویش یابى 

قسم یاد مى کنند که آن را بـه موقـع و در   ، قرض یا امانت خواستن با شفیع آوردن پیشوایان

و به استرداد آنچـه از دیگـران   .عمل نمى کنند زمان مقرر باز مى گردانند ولى به قول خود 

، خوردن خـوبی دارد :مانند3"رغبت نشان نمى دهند، به امانت یا عاریت یا به وام گرفته اند

پس دادن آن دردسر، گرفتن وام مشکل گشاست:مانند آن.پس دادن بدي

:یـا داشـته باشـی  بدهکار باش تا هزارتا دعاگو :یاهر بدهکاري هزارتا دعاگو دارد  ۞

.تا مدافع دارد)صد(آدم بدهکار هزار

.پیکان گرو است، هرجا که کمان گرو است۞

.هر که یک پول طلبکار است دو پول بستاند۞

هـزار تومـان طلبکـاري    :یـا جواب یک تومان بدهی را نمی دهد ،هزار تومان طلب۞

.بدهی را نمی دهد )یک قران(جواب یک تومان 

1881، 4نظامی، دیوان،  -1

.280، ص 108بحارالأنوار، ج  -2

).473، حرف پ، ص 7اقتباس از کتاب کوچه شاملو، ج (208، 1387موسوي،  -3
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(هفت و هزارش گرو است۞ )گلپایگانی.

ایـن دوزار کـاري بـه چهـار عباسـی      :ماننـد .کاري نیست، هیچ بده را به هیچ بستان ۞

یکی وقتـی کسـی مبلغـی    :کندمی آوردن این ضرب المثل در دو مورد مصداق پیدا 1.ندارد

ال خواهد که بدهی حمی حال به کسی بدهکار است و از همان شخص طلبی موجل دارد و

وقتـی کـه کسـی بخواهـد بـدهی خـود را بـه        :و دیگـر  .را با طلب آینده خـود تهـاتر کنـد   

غالباً انگیزه  ":در کتاب کوچه در برابر این مثل آمده است2.حوالت دهد)ثالث(طلبکارش 

(!)3"روابط مالی است، اختلافات و کشمکش ها

.یک جان تو طلبکاري و یک بوسه بدهکار۞

.گفتند مگر جاپایش را بگیري، گیرمشمی یکی گفت۞

:برخی از منابع

:کتابها و مقالات –الف 

.بی جا:پاکستان، به تصحیح ریحانه خاتون، مثمر، )1991(الدین آرزو سراج.1

انتشارات هیلا، تهران، هاي ترون فرهنگ برو بچه، )1386(احمدي مرتضی.2

تحلیـل کیفـی نگـرش    "،)1392(ایرج ، ندري مجتبی؛ حق، تقی؛ ترکارانی، آزاد ارمکی.3

هـاي   جامعه شناسـی نهـاد  ، لريهاي  با تأکید بر ضرب المثل:اي در ادبیات عامیانه توسعه

.34-9صص ، 1392زمستان ،1ش،اجتماعی

بازتـاب ادبیـات عامـه بـا محوریـت کنایـات و       ، مطالعات ادبیات، )1400(افسانه ، ازعلی.4

دوره ، 1400عرفان و فلسفه زمسـتان  ، ی منعامه در رمان شرح زندگانهاي  ضرب المثل

.73-60صص، 4ش ، 7

هر .مخفف دو هزار دینار و برابر دو قران، و قران واحد پول قدیمی ایران بوده که بعدها به نام ریال شد  "دوزار"-1

(شاهی بود 16برابر چهار پنجم قران یعنی "چهار عباسی"شاهی و  20قران برابر  )179، 1382خضرائی، .

179، 1382خضرائی،  -2

)3020(914، 4، ج 1378شاملو،   -3
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؛ ، چـاپ ششـم  ، جهـان هـاي   گلچینـی از ضـرب المثـل   ، )1390(، اسدي دکتر سیف االله.5

.انتشارات اشجع

انتشارات توس:تهران، )پنجاه مقاله(کشته خویش ، )1357(احمد ، اقتداري.6

، مشـهد ، چـاپ دوم ، خودمـانی شناسی اصطلاحات  مردم، )1385(اکرامی دکتر محمود .7

، نشر ایوار

چـاپ  ، فرهنگ عوام یا تفسیر امثال و اصـطلاحات زبـان پارسـی   ، )1339(امینی امیر قلی.8

.اکبر علمی موسسه مطبوعاتی علی:تهران،اول

انتشـارات  :تهـران  ، چـاپ اول ، جلد2،فرهنگ امثال سخن -)1384(انوري دکتر حسن .9

.سخن

.انتشارات سخن:نهران، چاپ اول، 1کنایات ج  فرهنگ، )1383(حسن ، انوري.10

.مرکز کرمان شناسی، کرمان، امثال فارسی در گویش کرمان، )1381(ناصر بقایی.11

انتشــارات :تهــران،چــاپ اول، داســتان نامــه بهمنیــاري)1361(، بهمنیــار اســتاد احمــد..12

.دانشگاه تهران

کیهان فرهنگی ، "»حقوقی -فقهی«کاوشی در امثال و حکم "،)1371(سعید رضا ، بیات.13

.39-37صص  84شماره  -1371خرداد 

انتشارات فرهنگ :تهران، چاپ اول، هاي فرهنگ کوچه پس، )1382(االله  پرچمی حبیب.14

ماهرخ

، فرهنـگ مـردم  ، فولکلور چیسـت :ادامه یی از:؛ ضرب المثل ها)1361(پوهیالی کامله  .15

.114–98صص ، 6شماره -1361میزان و عقرب ، سال چهارم

چـاپ اول  ، فرهنگ لغـات عامیانـه و معاصـر   )1377(رضا ، منصور و انژابی نژاد، ثروت.16

.انتشارات سخن:تهران، )ویرایش دوم(

[شهري باف(جعفري شهري .17 چـاپ  ،تهرانـی هـاي   ضرب المثـل  -قند و نمک ، ]1370)

.انتشارات اسماعیلیان:تهران، اول
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تکملـه  (فارسـی رایـج در هنـد    هـاي   و اصطلاحها  ضرب المثل،)1378(یونس ، جعفري.18

.60-5صص  1.ش، 4نامه پارسی سال ، )امثال و حکم دهخدا

، به کوشش محمدجعفر محجوب، فرهنگ لغات عامیانه،)1341(جمال زاده محمدعلی .19

.انتشارات فرهنگ ایران زمین:تهران

.فروشی فروغی کتاب، تهران، فرهنگ امثال فارسی، )1347(جمشیدي پور یوسف .20

21.
، بلوچیهاي  نمادپردازي حیوانات در اصطلاحات و مثل،)1397(عبدالغفور ، جهاندیده.22

22شمارة ، 1397زمستان ، ، محلی ایران زمینهاي  فصلنامۀ ادبیات و زبان

،)ترجمه منتخب مجمـع الامثـال  (خزینه الامثال )1379(، حسین شاه متخلص به حقیقت.23

.چاپ اول دانشگاه تهران، دبه اهتمام احمد مجاه

.مرکز کرمان شناسی:کرمان، ضرب المثلهاي شهر بابک، )1387(زهرا ، حسینی موسی.24
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